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ک د که ما ععدیه ک یم به یک مورد دیگر که آن را هم خارج ک یم از آن دلی  فوق م ان ت حکم و موضوع اقت اء م 

ز یم. خب در این جا ما اگر بگوییم چون دلی  مخصص ما ل    انت و م ان ت حکم و موضوع ایجاب و عخصیص ب

ک د که ععدیه ک یم، پس در این مورد مشکوک باید به چه کس  مراجعه ک یم؟  ه به اصول عملیه، باید به آن اص   م 

زد. به آن مراجعه ک یم. بله جای  که ملا  فوقا   مراجعه ک یم، به آن عام  که آن دلی  ل    داشت آن را عخصیص م

ک د. ع لارت ایلن دلی  فوقا    داشته باشیم باید به اصول عملیه مراجعه ک یم، پس به حسب اختلاف موارد فرق م 

فلابد فیها من الرجوع ال  نائر الأدلة أو الاصول العملیة بحسب اختلاف الموارد اذا لم یحصل  القطلع »جوری بشود 

 و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. « واقع بالملاک ال

 

 

 

 54جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « الفص  الخامس مذاق الشرع»

چ ین ع ییق موضوع ظاهر در دلی  در این فص  یک  دیگر از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر و هم

ا د که مذاق شرع ع ارت شود. و آن ع ارت انت از مذاق شرع یا ذوق شرع. در ععریف مذاق شرع فرمودهبحث م 

ای شارع و نلیقه او که از مجموع افکار مختلف او در موارد مختلف و  ک فکری و ا دیشهوش و ناه و رانت از ر

های  که در جریا ات مختلف از خودش ظهور و بروز گیریاحکام و دنتوراع  که صادر فرموده و مواقف و موضوع

افکاری که از او نراغ دارد، جموعه ن از مآید. حالا شارع یا هر کس دیگری، ا ساها به دنت م داده از مجموع این

آید. مثلاً فرض ک یلد کسل  کله های  که کرده، ا سان به دنتش م گیریدنتوراع  که صادر کرده، مواقف و موضوع

های  کله ها و دنلتورالعم مطالب امام امت رضوان الله علیه را در موارد مختلف، فکر ایشان را آش ا انت، اطلاعیله
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ها از ایشلان های  که  س ت به نتمگران و نتمکاران و امثال اینگیریمواقف و موضوعانت و آش ا  صادر فرمود د

شان چیست؟ این جا با ایلن نراغ دارد حالا اگر بگوی د که به  ظر شما امام با ارع اط با فلان کشور مثلاً  ظر شریف

ق ایشان و نلیقه ایشان و ذوق ایشان در از مذاید ما عوا د بگوکه امام عصریح  س ت به آن کشور  دار د اما ا سان م 

فهمیم کله های  که در جاهلای مختللف فرملوده، مل گیریاین مسائ  نیان  از مجموعه این افکار ایشان، موضوع

ها داشته باشیم یا بلرعکس  داشلته باشلیم. پلس ایشان راض   یست که مثلاً با آن رژیم علاقات و ارع اطات و این

آورد  سل ت بله نللیقه و ذوق و دنتاوردی که ا سان از مجموعه این امور به دنلت مل از آن ت انت مذاق ع ار

اش که بیشتر خوانته درو   شخص که عقری اً این کلمه ذوق و مذاق هم انتعاره انت برای این مطلب که ا سان ذائقه

ی ایلن مل ه  فکلری و نل ک ژه برااین وارود کمن  این جا هم انتعاره شده ها و امثال ذلک به کار م در خوراک 

 گذاری و دنتورالعمل  که یک شخص  دارد یا شارع مقدس دارد. فکری و نلیقه فکری و قا ون

خب برای مذاق بهترین راهش همین انت که از مجموعه این امور، ا سان به دنت بیاورد و کشف بک د نلیقه او را و 

های او، و احکام  که صادر کرده ا سلان گیریو و موضوعفکار ا  از امذاق او را. گاه  هم ممکن انت که از بخش

شود، لازم  یست که انتیعاب بک د ک  افکلار او را، کل  احکلام و بتوا د به دنت بیاورد، زودعر مذاق او فهمیده م 

را هلم هلا ینهای او، خیل  موارد انت که ا سان همین که بخش  از اگیریمطال   که از او صادر شده، ک  موضوع

 ها را به دنت بیاورد. شود که مذاق شخص چیست و لازم  یست همه آنمورد  ظر بدهد متوجه م 

خب پس ب ابراین مذاق شرع و یا ذوق شرع ع ارت انت از آن م ه  فکری و ن ک فکری و نلیقه و روش  کله... 

های  که کلرده یلا از گیریعو موضواحکام ها و آید از عمام افکار و ا دیشهو آن ذوق  که برای شخص به دنت م 

شود مذاق شارع، مذاق شرع یا ذوق شرع شود مذاق، حالا اگر طرف این کار شارع باشد م ها، این م بخش  از آن

 شود. م 

برای این که ما از مذاق شارع کشف حکم بتوا یم بک یم و در فقه از آن انتفاده بک یم قهراً به برکت ضلم دو مقدمله 

به حسب آن چه ذکر شده انت این انت که خب بدا یم که شارع در همه وقایع حکم دارد، قا ون  ه أول . مقدمانت

خواهلد بک لد دارد و الا اگر ب ای او بر این  یست که در همه جا قا ون داشته باشد، حکم داشته باشد و نلکوت م 

عوا یم جزم پیدا ک لیم کله در آن م   یم،ده باش س ت به یک موضوعاع ، خب در این جا ولو ما مذاق او را کشف کر

خواهلد از ملذاق جا هم قا ون دارد، چون ب ا او بر این  یست که در همه جا قا ون داشته باشد. پس فقیهل  کله م 
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آورد، حکم جاهای دیگر را هلم کشلف شارع کشف ک د حکم شارع را و از آن مذاق  که در آن موارد به دنت م 

  را داشته باشد که بله شارع حتماً در آن جاها هم حکم دارد و بلرای همله وقلایع یش فرضچ ین پبک د، این باید 

شارع حکم  جع  فرموده همان طوری که مقت ای بعض ادله و روایات گفته شده این انت که ما من واقعةٍ الا ایلن 

روی کسل  ان بلر  ا سلکه شارع برای آن حکم  دارد حت  ارش خدش، یک خدش کوچک و بسیار ا دک که مثلاً

 ایقاع کرده باشد و واقع ناخته باشد. این مطلب اول. 

مطلب دوم این انت که خب حالا مذاق را کشف کردیم، مذاق که علت  یست، باید بگوییم که این مطلب هلم ملورد 

 ع  حکمگذاری و مق    این انت که ط ق مشرب و مذاق خودش جاطمی ان ا سان انت که ط ع هر جاعل  و قا ون

با عوجه بله کردیم بعد از این که مذاق شارع را د  ه برخلاف آن. پس ب ابراین این دو عا مطلب را که ضمیمه م ک م 

های او به دنت آوردیم، بعد از این وقت  این دو مطلب را به آن ضمیمه بک یم که اولاً مواقفش و احکامش و ا دیشه

، دو: این که قا ون برخلاف ط عش و مذاقش و مشرب خودش ذرا دها ون گای قهمه جاها حکم دارد، برای هر واقعه

شود که کشف ک یم حکم این ک د. این دو عا مطلب را وقت  ضمیمه کردیم قهراً م ت  به این م عل  القاعده جع   م 

ته ال که د. باشموضوع  که در ظواهر ادله حکم  برای آن بیان  شده انت حکم آن موضوع هم از  ظر شارع چه م 

شد شد، در الغاء خصوصیت گفته م شد، در ع قیح م اط گفته م ها هم گفته م بع   از مقدماع  که حالا در گذشته

خواهیم حالا حکمل  را باید بدا یم که... یع   امر نوم  که به آن  یاز داریم قهراً این انت که در این موردی که م 

ی  انت،  ه ما ع  وجود دارد. که ال ته ایلن نلوم  را در ع لارت م اقواه مزاحکه کشف کردیم ما ع  وجود  دارد.  

  دار د. حالا به این هم عوجه ک یم خوب انت. 

الفص  الخامس مذاق الشرع و من جملة ما یست د الیه ف  ععدی الحکم ملن موضلوعٍ الل  آخلر، أو »فرمای د که: م 

شلود در لسلان فقهلاء از آن بله انت که عع یر م  چیزی« الشرع ما یع  ر ع ه بمذاق»ع ییق موضوع حکم « ع ییقه

و الیک ال حث ع ه ضمن مطالب، المطلب الاول ععریف ملذاق الشلرع. المقصلود بالملذاق هلو المل ه  »مذاق شرع. 

یا به ع ارت دیگلر آن نللیقه شلخص کله « أو السلیقة الت  ععلم»ای روش فکری، ن ک فکری و ا دیشه« الفکری

و افکاره »شود از مجموع افکار شخص و آن م ه  فکری که دا سته م  آن نلیقه« الشخصافکار مجموع ععلم من »

و مواقلف و « و مواقفه عجلاه المواقلف المختلفلة»و دنتورات و احکام و قوا ین عمل  که از او صادر شده « العملیه

گ  او یا ریانت او پلیش ان ز دول دورهای او در مقاب  وقایع مختلف و رخدادهای مختلف  که در طگیریموضوع
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أو ملن »آیلد شود و به دنلت م ها دا سته م ای که از مجموع اینآمده. پس ع ارت انت از م ه  فکری یا نلیقه

عن  حدد به موقف هذا الشخص بحیث قد  تمکن »ها   اشد ها ولو از همه اینای از اینیا از مجموعه« مجموعةٍ م ها

این علم پیدا کردن به مذاق او و روش او و م ه  او و نلیقه او حالا از همه « ر ا بهأن یخ ع ق   ولو ف  بعض الوقای

یا از مجموع به جوری باشد که ما عمکن پیدا ک یم و قادر بشویم که عحدید ک یم و مشخص بسازیم بله وانلطه ایلن 

را و حکلم او را وللو در بعلض ری او گیضوعآن پیدا کردیم موقف او را و مو ای که علم بهم ه  فکری و این نلیقه

وقایع، ق   از این که خودش به ما خ ر بدهد که حکم این و موقف من در این جا چیست. ق   از ایلن کله او خ لر 

ای بفهمیم. مثلاً این آقایا   که در جلسات انتفائات مراجع هست د خب در اثر این که نالیا   با بدهد ما از آن نلیقه

های او را، م ا   او را در این جا و آن جلا و آن جلا و آن جلا برخانت داشت د، حرف  شست ومحترم این مرجع 

آید ولو این که او عصریح   کرده و یلک مسلمله  لوی  ای پیش م ها یک مسملهش ید د و اطلاع دار د گاه  وقت

این جور فتوا خواهلد داد، پرن د ز او بز  د که این جا هم اگر اانت اما چون با مذاق آن آقا آش ا هست د حدس م 

ها در اثر این که با مذاق او آش ا هست د، با نلیقه فقه  ق   از این که او اخ ار ک د به فتوای خودش و اعلام بک د، آن

پس مراد به مذاق شرع یلا ذوق « فالمراد بمذاق الشرع أو ذوق الشرع م ه  الشارع»ز  د. او آش ا هست د حدس م 

عستکشلف ملن مجملوع »و مشرب و ن ک اونت و طریقه و روش اونت و راه اونت که ع انت ه  شارم  شرع،

های گیریشود از مجموع احکام و دنتورات او و م ا   این احکامش و مواقف و موضوعکه این کشف م « احکامه

ل لا عحدیلد موقلوف  ث یمکنبحی». هاای از اینها، یا از مجموعهاز همه این« أو مجموعةٍ م ها»ها او یا از همه این

در مقاب  آن چه که خ ر  داده انت شارع، ما را به موقوف خودش در « الشارع المقدس عجاه ما لم یخ ر ا بموقفه فیه

 آن ش ء و در آن مورد. 

وصول ما به حکم شلارع بله وانلطه کشلف « ب  وصول ال  حکم الشرع بکشف مذاقه یحتاج ال  ضم امرین»خب 

عوا یلد بگذاریلد ارکلان ایم. که حالا انلمش را م ه ضم دو امر به این کشف مذاق  که کردهدارد ب یاز  مذاق شارع،

انتدلال به مذاق که در عع یرات ق   در ان اب ق   این جوری عع یری داشتیم، یا اگر این جا هم بگویید کله ملذاق 

در ه گلام انلت  اط فقهل  ا جلام که ما دلال  شرع دو عا اصطلاح دارد یک  همان مذاق  که شارع دارد یک آن انت

و الوصول الل  حکلم الشلرع بکشلف مذاقله »دهیم یع   آن قیان  که در اثر فهم مذاق شرع برای ما پیدا شده. م 

ک د که برای شلارع در ای که دلالت م ادله« یحتاج ال  ضم امرین الأول ما دل  عل  أن  للشارع ف  ک  واقعةٍ حکماً
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دا یم، ب ا  دارد که همه جا حکم داشته گر این را ما  داشته باشیم، خب ولو مذاق او را م انت. احکم   ایهر واقعه

ک د که ما از مذاق او فهمیدیم، اما چون ب ا  لدارد خلب ممکلن باشد ولو اگر بخواهد حکم ک د این جوری حکم م 

 ول  داشته باشد، کشف حکلم شلرع ی را قاقدمهعوا د اگر چ ین مانت در این جا حکم  داشته باشد. پس فقیه  م 

گوید این جا را ناکت گذاشته، کار  دارد. پس باید بعد از این کله ملا ملذاق او را فهمیلدیم ک د به وانطه مذاق. م 

 ای حکم دارد. بخواهیم کشف حکم مس قاً بک یم، این را مفروض داشته باشیم که او در هر واقعه

ک لد. گذاری آن را اقت لاء م چیزی که ط ع هر جاع  و مق ن و قا ون« جاع  ط ع ک قت یه الأمر الثا  : ما ی»دو: 

عل  ط ق ملذاقش و مشلربش و « أ  ه یجری ف  جع  احکامه»که آن ما یقت یه ط ع هر جاعل  چیست؟ « همن أ  »

. پلس ک لدم حکم   ک د، جع اش و م ه  و مشربش که مش   م اش لامحاله، بر خلاف آن نلیقهم هجش و نلیقه

دا یم بلرای هلر جلای  ب ابراین حالا که ما مشرب او را، م ه  او را، نلیقه او را کشف کردیم و از آن طرف هم مل 

علوا یم کشلف حکم دارد پس در این مورد خاص ولو در کتاب و ن ت حکمش را پیدا  کرده باشیم از همین راه م 

های  برای آن بعداً خواهد آمد از همین راه اء الله حالا مثاله ان شاردی کحکم او را بک یم، همان طور که فقها در مو

 فهمید د که حکم شرع چیست و انت  اط فرمود د. 

مطوی هست د و پ هان هست د در « مطویان ف  الانتدلال بمذاق الشرع»این دو امری که الان گفتیم « فهذان الأمران»

شلود مثلال قیلاس ها عصلریح  م ذاق شرع اگر چه به آنل به مانتدلاانتدلال به مذاق شرع و مفروض هست د در 

گیر د. این گیر د، مفروض م ها را در قیاس مفروغ م شود ول  آنمطوی که به بع   از مقدمات قیاس عصریح  م 

 جا هم انتدلال به مذاق شرع این چ ی   انت. 

ح مذاق شرع در جای  که آن ملذاق از م اصطلال گفتیخب در این جا دو عا نؤال هست که ط ق آن چه که عا به حا

شود، آن جای  که از همه  له، ها به دنت آمده باشد اصطلاح مذاق شرع گفته م مجموعه احکام و مواقف و ا دیشه

شلود. حلالا ملا دو ای از افکار و مواضع و امثال ذلک به دنت آمده باشد آن جا هم گفتله م ول  از یک مجموعه

اه  ممکن انت که مذاق شارع از یک حکم او به دنت بیاید، گاه  از یک حکم به دنت ریم. گهم دا فرضیه دیگر

گیری کردیم ل ما از جاهای دیگر او ید که مذاق شارع و این مذاق شخص چیست. همین که یک جا یک موقفآم 

ذای  را شلما  یک غل، مثلاًهای  که با اشخاص هم داریم گاه  یک برخوردهم خ ر  داشته باشیم ل خب در نلوک

فهمیم ملذاق او ایلن یک بار پیش یک شخص گذاشتید عُرش بود، دیدید امت اع کرد  خورد، از همین یک مورد مل 
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انت که با غذای عرش، ط ع او نازگار  یست مثلاً. لازم  یست که بارهلا در جاهلای مختللف، چیزهلای مختللف، 

شود یا حتماً اورد. آیا این جا هم به آن مذاق گفته م دنت بیدم به غذاهای مختلف،  ه یک بار هم ممکن انت که آ

ها باشد؟ یا نؤال دیگر؛ اگر خودش آمد عصریح کرد گفت مذاق من ای از آنباید از مجموع و عمام موارد یا مجموعه

ردیم،  اط  کل، انت ام این انت. که ما این مذاق و نلیقه را خودمان از موارد مختلف اصطیاد  کردیماین انت، نلیقه

ک د حالا به  ص یا به ظهور، آیا این جا هم اگر به ایلن اصلطلاح ملذاق به دنت  یاوردیم، خودش دارد عصریح م 

گوی د این در آن خفا انت کله شود انتدلال بر اناس مذاق شرع انت؟ م شود و گفته م شرع این جا هم گفته م 

ورد اول این بود که  ه از عمام و از مجموعه   وده، از یک مورد م که مه گفتیآیا در اصطلاح فقها این دو مورد را هم ک

شان؟ یا آن جای  که خود شارع عصریح کرده باشلد بله حسلب شود، به حسب اصطلاحبوده. آیا به این هم گفته م 

م اگلر واحلد هلملورد  شود یا  ه؟ فیه خفاءع. ال ته این ثمره عمل  برای ما  دارد چون در همانشان گفته م اصطلاح

واقعاً کشف کرده باشیم و هم چ ین آن جای  که واقعاً خودش عصریح کلرده یلا بله ظهلور کلاملش فرملوده، خلب 

عوا یم از آن انتفاده بک یم اگر نایر شرایط محقق باشد. حالا انمش را مذاق شرع بگذار د به حسب اصطلاح یا م 

  گذار د.

: آن جای  که ملذاق او را از عملام و مجملوع املوری کله در ر صورت داریم. یک تیجه این شد که مجموعاً ما چها

 هایش دارد به دنت آوردیم که این اف   موارد انت. احکامش دارد، در مواقفش دارد، در ا دیشه

 ها به دنت آوردیم  ه از عمام؛ ای از احکام و مواقفش و ایندو: آن جای  که از مجموعه

 ه عمام بوده،  ه یک مجموعه بوده، بلکه از یک مورد، از یک موقف اما این موقف و این ملورد نه: آن جای  که  ه، 

 آید و ممکن انت. که گاه  پیش م جوری بود که ما را مطمئن کرد به این که مذاق او این انت. 

از « یا یعج  ل  کلذالایعج    مثلاً کذا »نه ]چهار[: این انت که  ه، خودش عصریح فرموده که مذاق من این انت. 

 اش چیست. این چهار مورد انت. این فهمیدیم مذاق او چیست، نلیقه

رود. اما در مورد ثالث دو مورد اول، مسل م اصطلاح مذاق شارع و ذوق شارع کاربرد دارد و در آن موارد به کار م 

د ملدرک ایلن مسلمله ذوق شلرع انلت، رود یا  ه، اگر در کلام مستدل  از فقها دیدیم فرموو رابع هم آیا به کار م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 591

ک د که این مستدل یا مجموع و عوا یم به مع ای نوم و چهارم، ع ارعش را مع ا ک یم یا  ه این ع ارعش دلالت م م 

 ها را دیده و کشف کرده؟ این فیه خفاءع. ای از آنعمام آن موارد را دیده و این مطلب را کشف کرده یا لااق  مجموعه

ممکن انت شمرده بشود از مذاق شخص یا شلارع آن « یُع د من المذاق ما یتحص  علیه من موردٍ واحدو یمکن أن »

بدون این که آن « من دون أن یستفاد من اللفظ  صاً أو ظهوراً»شود بر آن از یک مورد واحد مذاق  که دنت یافته م 

ظهور، به طور صراحت یا به طور ظهور. ممکن مذاق انتفاده شده باشد از لفظ شارع حالا یا به طور  ص یا به طور 

 انت این را هم جزو مذاق بشماریم. 

شلود آیلا شلام  م « و ه  یعم  المذاق بالمع   المصطلح»فرمای د ممکن انت. این مورد را م « و ه  یع م المذاق»

یا « تفید من ظاهر کلامهأو ان»عصریح ک د به مذاق. « ما لو صر ح الشخص بمذاقه»مذاق به مع ای مصطلح بین علما 

که اول گفتیم عمام موارد را احصا کرده باشیم از آن به دنت آوردیلم « یختص و انتکشف ب حو المذکور»این که  ه، 

فیه خفاءع و لکن لا ثمرة »که از یک مورد بود. « یمکن أن یع د»یا از مجموعه، یا این که گفتیم اخیراً، نوم  که گفتیم 

ثمره عملیه  دارد، از  ظر اصطلاح  انت فقط. خب این مطلب اول راجلع بله ملذاق شلرع،  بالاخره« عملیة لذلک

 ععریف بود. 

های  ما ممکن انت که مذاق شرع را به دنت بیاوریم؟ خب از از چه راه« المطلب الثا   طرق عحصی  مذاق الشرع»

چیسلت. حلالا بلرای ع یلین بیشلتر  ععریف  که کردیم قهراً روشن شد عا حدود زیادی که طرق عحصی  مذاق شارع

«. لتحصی  مذاق الشرع علل »فرماید فرمای د. م فرمای د که در مطلب ثا   طرق عحصی  مذاق شارع را بیان م م 

بلرای « لتحصی  مذاق الشرع طلرقع عدیلدة»باشد ع ارت، یا « لتحص   عل  مذاق الشرع»عل  زیادی انت یا باید 

مواردی انت کله بعلد از ایلن ذکلر « اهمها ما یل »های متعددی انت که ع راهعحصی  و به دنت آوردن مذاق شر

 شود. شود و واقع م م 

راه اول این انت که مواقف ایجاب  شارع، احکام ایجاب ، مواقف « الطریق الأول الاحاطة بمواقف الشارع الإیجابیة»

واقف نل   و مواضلع نلل  . آن جلای  کله اقلدام ایجاب ، افعال ایجاب  او را فقیه  بر آن واقف بشود، در مقاب  م

شلود ایجلاب ، در ها م ک د، این، ا دیشه خاص  را ابزار م ک دک د، دنتور صادر م دهد، حکم م ک د، ا جام م م 
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رود کله آن طریلق ک د، زیر بار  مل دهد، ق ول  م ک د، دنتور  م مقاب  آن جای  که حالت نل   دارد، حکم  م 

 نت. ثا   ا

إن  اهلم الطلرق و »راه اول احاطه پیدا کردن فقیه و مست  ط انت به مواقف شارع، آن مواقف ایجاب  او. « الإحاطة»

و اکثرها اطمئ ا اً لتحصی  »ک د ها برای ا سان ایجاد اطمی ان م اهم طرق و آن که بیشتر از همه راه« اکثرها اطمئ ا اً

و م ا   آن احکام، عل  آن و ح کلم « بالأحکام الشرعیة»پیدا بک د مست  ط  احاطه« مذاق الشرع أن یحیط المست  ط

ها را به شک  یک ممارنه عام و فراگیر مزاوله ک د، ممارنه ک د و درگیر بشود بلا این« و یمارنها ممارنةً عامةً»آن 

ها شذوذ غیرمعوج همراه باشد، بع  با این که دارای یک فهم مستقیم و « مع انتقامة الفهم»ها را د  ال ک د ها، آنآن

در فکر دار د، اعوجاج در فکر دار د، بدفهم  دار د، یک جور دیگلر غیلر از آن چله کله متعلارف عقللاء متوجله 

فهم د، معاذالله این حالت را دار د.  ه، کس  که انتقامت دارد، از جاده بله یملین و شلمال ک  د، م شو د، مع ا م م 

ک  د این حالت را ک  د و مع ا م فهم د و درک م های درنت فکر م جوری که عقلا و ا سان شود، همانخارج  م 

بالأحکام، جمع محل  به الف و لام انت یع ل  همله احکلام و « أن یحیط بالأحکام»خب « ب  یمکن»داشته باشد. 

بملاحظلة »  مذاق شرع عحصی« ب  یمکن عحصیله»همان طور که از ععریف هم روشن شد « ب  یمکن»همه م ا  . 

مواقف شرع که ع انب دارد « من الأحکام و المواقف الشرعیة المت ان ة ف  ابوابٍ مختلفة أو ف  بابٍ واحد مجموعةٍ

یک مسمله ع ادی انلت، در خواهد انت  اط بشود در ابواب مختلف، مث  با آن چه که مورد  ظر انت و حکمش م 

بی یم این یم که آیا حالا در باب فرض ک ید صلات ما باید به  یت علفظ ک یم؟ م خواهیم ب ی جاهای مختلف، مثلاً م 

فهمیم این مورد هم که حالا ما در ظلاهر جا، آن جا، آن جا در ابواب ع ادات هیچ جا  گفته که باید علفظ بک یم، م 

کما أفید ف  »ز  د یک مثال  هم م  دلی   دیدیم، مذاق شرع این  یست که این  یت را به زبان هم بیاوریم مثلاً. حالا

ال حث عن عجهیز الجزء الم ان من المیت أن  ملن عت ع ف  احکام الأموات و انتم س بمذاق الشرع یلدرک أن الشلارع 

در بحث اجزا م ان من المیت کله حلالا فلرض « لایهتم بالصلاة عل  من لم یوجب احترامه بالدفن و الکفن و الغس 

نوزی شلده، چیلزی شلده، میتل ، شخصل ،  گشت از میت دیده شده، خدای  کرده مثلاً آعشک ید حالا یک دا ه ا

مسلما   این پیکرش نوخته، نوخته حالا از او مثلاً یک  اخن ما ده، یا یک ب د ا گشت ما ده. آیا ایلن هلم بایلد 

بشود و بعد غس  داده بشود و  ها هم باید در باره او به کار بردهعجهیز بشود یع   باید کفن بشود، حت  ح وط و این

بعد دفن بشود و بر او  ماز خوا ده بشود، یا این که آن مال میت  انت که اجزای او همه هست یا به قول علما اقلاً از 
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نی ه به بالا مثلاً وجود دارد و این که یک بخش ا دک  از او مثلاً جدا شده و ما ده و بقیه از بین رفته این هلم بایلد 

د یا  ه؟ بع   از فقها که شاید م هم مرحوم حاج آقا رضا همدا   محقلق هملدا   رضلوان الله علیله در عجهیز بشو

فرماید که کس  که مم وس باشد به ملذاق شلرع و احکلام شلارع را در ملورد املوات مص اح الفقیه باشد ایشان م 

ترام را قائ   شده و واجب  کرده که آید که وقت  شارع برای یک جز م ا   این احملاحظه کرده باشد به دنتش م 

دا د، پس اگر از ما نؤال کرد د که آیا باید او را دفن ک ید، کفن ک ید، غس  بدهید، دیگه  مازش بر او را هم لازم  م 

گوییم وقت  که مسلل م انلت و از ادلله  ماز بر چ ین ب د ا گشت لازم انت یا  ه؟ بر این  اخن لازم انت یا  ه؟ م 

که شارع، دفن این را، غس  دادن این را، کفن کردن این را واجب  کرده و لازم  دا سته مسل م  مازش هم...  فهمیدیم

خواهد یک احترام ویژه قائ  باش د و وقتل  در ایلن آید که  ماز هم...  ماز مال جای  انت که م از مذاقش در م 

 د، غس  بدهید، کفن ک ید، خب آن هم دیگه  ه. فرماید لازم  یست که دفن ک یحد شارع احترام  دارد که م 

افاده شده در بحث از عجهیز جز م ان، عجهیز یع   همین اموری که راجع به میلت ا جلام « کما افید»فرمای د که: م 

جزی  که بی و ت پیدا کرده و جدا گردیده « عن عجهیز الجزء الم ان«. »من الغس  و الکفن و الدفن و الصلاة»شود م 

و »کس  که در احکام اموات عت ع ک د و فحص ک د « أن  من عت ع ف  احکام الأموات»از میت. فرمود د که چ ؟  شده

و ا س بگیرد به مذاق شارع در احکام و فکر و موقف و مواضع شارع در مقاب  اموات، این « انتم س بمذاق الشارع

« ة عل  من لم یوجب احترامه بالدفن و الکفن و الغس أن  الشارع لایهتم بالصلا»چ  را یدرک در اثر این؟ « یدرک»

ک د که شارع اهتمام  دارد به  ماز خوا دن بر آن میت  که حالا جزئش باق  ما ده که لم یوجلب آن شلارع درک م 

احترام آن میت را به این که دفن ک ید، کفن ک ید، غس  ک ید  س ت به این جزئش. پس این یک راه که مواقف ایجاب  

 رع را ب ی یم مث  همین موردی که گفتیم. شا

طریق دوم برای این که مذاق شارع را به دنت بیاوریم احاطه به مواقلف « الطریق الثا   الإحاطة بالمواقف السل یة»

آید به وانطه آن مذاق شرع، احاطله از چیزهای  که به دنت م « و مما یتحص  به مذاق الشرع»نل   شارع انت. 

التمتخذة ف  موارد و لع  من هذا الق ی  ما قلد »ها را در مواردی، ای انت که شارع اعخاذ  موده آنهبه مواقف نل ی

شلود در ایلن چ  گفته م « یقال بالإنتدلال عل  عدم قدح الفص  بلفظة قد بین الإیجاب و الق ول ف  مث  قد ق لت

و لا ف  ما هو ابلغ م له و فل  مقلام الإنلتدلال أ  ه لم یعهد من الشارع المقدس الت ییق ف  مث  ذلک الفص  »جا؟ 

شود که آیا بین ایجاب و ق ول اگر به لفظ قلد ملثلاً ای انت در فقه که بحث م شود که یک مسملهگفته م « عل ...
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به آن که زوجلش « ا کحتک  فس »موجب در باب  کاح، موجب که مرأة هست گفت که فاصله ا داخته بشود، مثلاً 

قد »بگوید « ق لت»او به جای این که فوراً بگوید « ا کحتک  فس  عل  الصداق المعلوم»گفت که هست خطاب کرد 

این قد فاصله بشود، اشکال  دارد؟ فقها فرمود د  ه اشکال   دارد، چرا؟ برای این که هیچ جا معهود  یست که « ق لت

آید که اشکال   دارد. که باشد. از این به دنت م ها را شارع اشکال کرده ها، بلکه بالاعر از این فاصلهاین قد فاصله

آوریم، خودش دلی  این جا دیگه ما احتیاج به برائت و مراجعه به اصول عملیه  داریم، از خود این مذاق به دنت م 

و شاید از همین ق ی  باشد که از موارد نل   که هیچ  فرموده، م ع  فرملوده. ایجلاب ایلن بلود کله « و لع »انت. 

گفت اشکال  دارد. نل   این انت کله هیچل   فرملوده، نلکوت داد و م فرمود اشکال  دارد، خودش ا جام م م 

بلفظة قد بین الایجاب و الق ول ف  »بر عدم قدح و م ع فص  « و لع  من هذا الق ی  ما قد یقال ف  الإنتدلال»کرده. 

یعهد من الشلارع المقلدس الت لییق فل  مثل  ذللک  أ  ه لم»شود؟ در مورد این مسمله چ  گفته م « مث  قد ق لت

در مث  این جور فاصله ا داختن، از شارع معهود  یست که ع ییق ایجاد کرده باشد و فرموده باشد  له حلق « الفص 

ای هم عر و بالاعر از این هست که حالا مثلاً یک خط هو  ه ع ییق در آن چه که بالغ« و لا فیما هو ابلغ م ه» داری 

 د، حمد و ث ای  هم بگوید و بعد چیزهای دیگر هم اضافه ک د، به اذن پدرم، به اذن بزرگ فامی ، چیزهلای  را بخوا

هم اضافه بک د،  ه. که این مطلب را عمهید القواعد الأصولیة و العربیة که از شهید بزرگوار هست مث  ایلن کله بیلان 

ف  الخیار للمشتری الم عتق علیه، إ  ه لم یعهلد ملن الشلارع ما قد یقال ف  مقام الانتدلال عل   »شده. و هم چ ین 

خب یک مواردی انت که اگر کس  مثلاً شخص  پدر خودش را که ع د انلت بخلرد، در « المقدس عود المتعق رقاً

عوا د مولای پدر خلودش باشلد، فلوراً شود که فرز د  م این موارد فرمود د وقت  که این ع د را خرید این آزاد م 

ای هست و آن این انت که آیا اگر خیار داشت این مشتری که فرز د انت شود. حالا در این جا یک مسملهاد م آز

خیار داشت در اثر یک  از خیارات، حالا مثلاً خیار غ ن داشت، خیل  گران به او فروخته بود د، یا خیلار مجللس 

رش برگردد به آن بایع و ع د آن بایع بشلود؟ در ایلن جلا عوا د اعمال خیار ک د و این پدمثلاً. آیا در این موارد م 

زاد شده و حریت پیدا کرده، دو مرع ه را او را بفرماید بعض فقها فرمود د  ه، چون معهود  یست که شارع ع دی که آ

شود ولو به ان اب مختلف که یک  از ان ابش هم ممکن انت اعمال خیار در همین جا باشد کله فرز لد که ع د م 

 عمال خیار ک د، بیع را به هم بز د، برگردد پدرش به ملک بایع و قهراً بشود ع د بایع. ا
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شود در مقام انتدلال بر  فل  خیلار بلرای از همین ق ی  انت مطل   که گفته م « و ف  مقام الإنتدلال»فرماید م 

او بخواهد آزاد ک د و خودش عتق  شود به خودی خود بر علیه او بدودن این کهشود و آزاد م مشتری که م عتق م 

به طور اعوماعیک و خودکار بر علیه او آزاد بشود مث  مواردی که علرض کلردیم فرز لدی پلدر « ی عتق علیه»ک د، 

شلود؟ چله جلور گفتله شود؟ بر  ف  این خیار چه جور انلتدلال م خودش را مثلاً بخرد. در این جا چ  گفته م 

خیار غ ن  دارد؟ خیار مجلس مثلاً  دارد؟ یا خیار دیگری  دارد؟ ولو این که در  شود این مشتری که فرز د انتم 

معهود  یست از شارع مقدس، « إ  ه لم یعهد من الشارع المقدس»شود معاملات دیگر دارد اما این جا  دارد؟ گفته م 

ع  یست. این موضع نل   کله او برگردد، رق و ع د بشود، این معهود از شار« رقاً»کس  که آزاد شده « عود معتق»

دهد که ب ای شارع بر این  یست که ع د آزاد شده را دو مرع ه به حالت رق گردد. این  شان م هیچ جا  فرموده برم 

 این هم طریق ثا  . و ع دیت برگردا د. 

عل  محملد و آلله  که ان شاء الله برای جلسه دیگر. و صل  الله« الطریق الثالث ورود الحکم ف  المورد الأد  »خب 

 الطاهرین. 

  

 

 55جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « الطریق الثالث ورود الحکم ف  المورد الأد  »

فرمای د مطلب ثا   در باره طرق به دنت آوردن مذاق شرع بود. عا به حال دو طریق بیان شده انت. طریق نوم م 

 ت   انت  سانت، أد عر ها به دنت آوردن مذاق شرع این انت که اگر ب ی یم شارع در موردی که پایینیک  از راه

گیری خاصل  فرملوده ملثلاً در یلک خواهیم حکم آن را به دنت بیاوریم در آن جلا موضلوعبه آن موردی که م 

خوانلتیم ب ی لیم کله احترام  خیل  پایی    س ت به والدین، حرمت جع  فرموده، م ع جع  فرموده و حالا ما م ب 


